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چشم انداز مسئله فلسطین
در جهان امروز به علت برتری و سیطره رسانه های  �

غربی و به خصوص نقش صهیونیســم و تســلطش 
بر رســانه های جهان، تصویر واژگونــه ای از اتفاقات 
فلســطین بازتاب داده شده است. حتی عده ای تحت 
تأثیر این روند می گویند فلســطینی ها حق شــان بوده 
که این بلا سرشــان بیاید. از ســوی دیگــر، تحت تأثیر 
اخبار همین رسانه  ها، همه اسرائیل را به عنوان جایي 
می شناســند که صلح طلب و صلح دوســت است و 
ارتشــی بســیار قوی و پایبند به اصول دارد. در برملا 
کردن نقش ایدئولــوژی صهیونیســم و پروپاگاندای 
رســانه ای آن روشــنفکران یهــودی همچــون نوام 
چامســکی، ایلان پاپه، شــلومو زند، جودیت باتلر و ... 
نقــش ویژه ای دارند. مثلا چامســکی برخلاف تصویر 
و روند رســانه ای موجود، تاریخ فلســطین را منطبق 
با واقعیت های تاریخی بررســی کرده و می پرســد آیا 
اســرائیل، متمدن اســت که در هر هفته چند کودک 
فلسطینی را می کشد؟ یا اینکه غزه را به جایی محصور 
تبدیل کرده و حتی مایحتاج اولیه زندگی برای آنها نیز 
فراهم نیســت، فقط برای اینکه امکان دارد این مردم 
محصور، منافع اســرائیل را به خطــر بیندازند؟ کتاب 
«درباره فلسطین»، نوشته فرانک بارات، مجموعه ای 
است از مقالات و مصاحبه های نوام چامسکی و ایلان 
پاپه که از منتقدان سیاســت های آمریکا و اســرائیل 
درخصوص بحران در غزه و روند صلح در خاورمیانه 
محســوب می شــوند. ایــلان پاپــه، مــورخ و فعال 
اجتماعی اهل اســرائیل و نوام چامسکی، زبان شناس 
و نظریه پرداز آنارشیست آمریکایی است. چامسکی و 
پاپه در این کتاب به تشــریح چگونگی به وجود  آمدن 
شرایط کنونی فلسطین می پردازند. این کتاب با بررسی 
گذشــته تاریخی آغاز می شــود. البته گذشته مدنظر 
نویســندگان کتاب، مربوط به ســال ۱۹۴۸ و پاکسازی 
نژادی دوسوم از جمعیت فلسطینیان است. کتاب به 
بررسی شــرایط و تمرکز بر جامعه مدنی و تأثیر آن بر 
ادبیات و سیاســت های عملی روز و اهمیت جنبش 
جهانــی «بایکوت، تحریم و عدم ســرمایه گذاری» در 
اســرائیل و تأثیر درخور توجــه آن می پردازد. بخش 
پایانــی درباره آینــده و امکان اســتقرار نوع دولت در 
سرزمین فلســطین اســت. کتاب از ۱۱ فصل تشکیل 
شــده؛ شــش فصل آن مجموعه ای از گفت وگوها و 
پنج فصل آن مربوط به بخش بازتاب هاست. نویسنده 
قبل از بررســی گفت وگوها، به نوشته ای از ایلان پاپه 
می پردازد. پاپه معتقد اســت در ارتباط با فلسطین در 
میانــه دوران گذار از مذاکرات قدیمی به دوران جدید 
هســتیم؛ از این رو بهتر می داند در ابتدا نگاهی داشته 
باشــد به مذاکرات قدیمــی و مذاکرات جدید صلح و 
مدعیان آن. در مذاکرات قدیم این طور می پنداشتند که 
بهتر است تقسیم سرزمین فلسطین به شکلی باشد که 
۸۰ درصد از اراضی به اســرائیلی ها و ۲۰ درصد از آن 
را به فلســطینیان اختصاص دهند و در این چارچوب 
فرض بر آن بود که دو دولت کاملا مســتقل، کنار هم 
زندگــی خواهند کرد. اما در گفتمان جدید، نویســنده 
الگوهای جدید را به سه حوزه موقت و مستقل از هم 
تقسیم بندی می کند. کتاب دو بخش دارد؛ بخش اول 
عبارت اســت از گفت وگوی چامســکی و پاپه در پنج 
بخش «گذشــته»، «اکنون»، «آینده»، «درون اسرائیل» 
و «درون ایالات متحده آمریکا» همراه با مقاله مفصل 
«گفت وگوهای قدیم و جدیــد» پاپه که تکمیل کننده 
گفت  وگــوی حاضر اســت. گفت وگوی چامســکی و 
پاپه به ســه بخش اصلی تقسیم می شود؛ ۱) واکاوی 
گذشــته: در این بخش بررسی می شــود که آیا بدون 
وجود هولوکاســت امکان داشت اســرائیل تأسیس 
شــود؟ پاپه در این بخش با مرور تاریخ شــکل گیری 
اسرائیل نشان می دهد در صهیونیسم مقوله ای ثابت 
وجود دارد که هیچ گاه با تغییر زمان و شــرایط تغییر 
نمی کند و می توان آن را ســتون فقرات صهیونیســم 
قلمداد کرد و آن ماهیت استعماری یا به عبارت بهتر 
ماهیت اســتعمار مهاجرتی صهیونیســم است. ۲) 
بررسی شــرایط حال: این بخش درباره شرایط فعلی 
حاکم بر منطقه اســت و پاپه و چامسکی می کوشند 
نشــان دهند تا چه انــدازه انطباق و اطــلاق الگوی 
آپارتاید اســرائیل مؤثر و معتبر است. همچنین در این 
بخش از کارایی و اثرگذاری جنبش جهانی «بایکوت، 
تحریــم و عدم ســرمایه گذاری» (BDS) می گویند که 
راهبــردی کلان برای همبســتگی با مردم فلســطین 
اســت. در واقع حوزه دوم، طبق دســته بندی پاپه در 
مقاله اول کتاب، تعریف جدیدی از صهیونیســم ارائه 
می دهد و بر اســاس آن اســرائیل جدیــد را به عنوان 
رژیمی آپارتاید تعریف می کند که می تواند راهگشای 
فعالان سیاســی، به ویژه فعالان خارج از اســرائیل و 
فلسطین باشد. از این رهگذر است که ناگهان اهمیت 
و نقــش جنبش جهانــی «BDS» معنــا می یابد. ۳) 
آینده: در بخش ســوم درباره آینده فلسطین گفت وگو 
می شــود و چامسکی و پاپه می کوشــند نشان دهند 
دقیقا مقصود از عبارت «فلسطین آزاد» چیست؟ چه 
دولتی می تواند مســتقر شود؟ آن طور که پاپه بررسی 
می کند، به جای تلاش های بیهــوده و بی فایده ای که 
تاکنون برای مذاکرات و برقــراری صلح حول راه حل 
تشــکیل دو دولــت صــورت گرفته، چــه جایگزینی 
می توان ارائــه داد؟ در بخش آخــر راه حل ایجاد دو 

دولت به دقت بررسی می شود.

افسانه تبعید
«اختــراع قــوم یهــود» تحقیقــی اســت درباره  �

تاریخ نگاری قوم یهود نوشته شلومو زند، استاد تاریخ 
در دانشگاه تل آویو. «اختراع قوم یهود» در سال ۲۰۰۸ 
چاپ شد و بلافاصله در ۲۰۰۹ به زبان انگلیسی و بعد 
به زبان های آلمانی، فرانسه، عربی، اسپانیایی، پرتغالی 
و ســایر زبان ها ترجمه شد. این کتاب بحث های بسیار 
مناقشــه انگیزی را بیــن مورخان به وجــود آورد. زند 
کتاب را با مطالعه ای در ســایر پژوهش ها و آثار ادبی، 
تاریخی، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی آغاز می کند 
که تا پیش از این درباره مسئله قوم یهود انجام گرفته 
اســت. مســئله محوری مورد نظر او که در سراســر 
تحقیقــات او نیز وجود دارد، تبعیــد اجباری و اخراج 
یهودیان از منطقه ای است که امروز مرزهای اسرائیل 
و مناطــق پیرامونی آن را تشــکیل می دهــد. اخراج 
یهودیــان از منطقــه به عنوان یکی از منابــع و ارکان 
اساسی و اجزای تشــکیل دهنده تاریخ یهود به شمار 
می رود، ولی زند می گویــد علی رغم همه تلاش ها و 
تحقیقاتی که به عمل آورده، نتوانســته هیچ گونه اثر، 
نشــانه و ادبیاتی در اثبات این موضوع پیدا کند. البته 
او اشــاره می کند که گرچه در متــون مقدس مثلا در 
عهد عتیق و در سفر خروج به این مسئله اشاره شده، 
اما ایــن به معنای کاری تحقیقــی و تألیفی در حوزه 
تاریخ نگاری و واقع نگاری تاریخی نیســت که بتوانیم 
بر مبنــای آن حقایــق تاریخی، به تحلیــل و واکاوی 
بپردازیم. او در نتیجه گیری از تحقیقات خود به ســه 
نکته می رسد: ۱- اساسا پدیده اخراج، تبعید، نفی بلد 
یا هر معنای دیگری از این دســت بــه لحاظ یك امر 
واقع تاریخ نگاری که با حقایق مسلم و حتمی سروکار 
دارد، رخ نداده اســت. ۲- هیچ کس یا هیچ جریان یا 
هیچ دولت مســتقری یهودیان را از این منطقه تبعید 
نکرده اســت. ۳- پدیده یهودی ســرگردان یا آوارگی 
قوم یهود اساســا یك اختراع دوران مدرن است. نکته 
بعدی درباره دلایل توجیهــی برای حضور میلیون ها 
یهودی در حوزه مدیترانه و اطراف آن اســت. یکی از 
استنادهای اساســی که این منطقه را سرزمین مادری 
یهودیــان می دانــد، کثرت جمعیت و تعــداد نفوس 
یهودیانی است که در این منطقه وجود دارند. زند چه 
دلیلی برای رد این مســئله ارائه می کند؟ دلیل او این 
اســت که این پدیده بیش از هر چیز نتیجه یك تغییر 
کیش انبــوه و توده ای در این منطقــه در طول تاریخ 
اســت؛ تغییر کیشی که توسط مردمان محلی و بومی 
آن منطقه از کیش های دیگر اعم از پاگانیستی یا سایر 
کیش های جادویی و آیینی صورت گرفته اســت. زند 
بــه این نکته نظر دارد که آیین یهود نخســتین حلقه 
یا جریان از آیین ادیان های حنیفی و راست کیشــانه و 
ارتدوکســی و به اصطلاح ادیان ابراهیمی و توحیدی 
اســت که روند تحول از حوزه های چندخدایی به طور 
تاریخی را طی کرده و به گونه ای تکاملی از چندخدایی 
به ســه خدایی، دو خدایی و نهایتا به تك خدایی و آیین 
توحیدی رسیده است. او می گوید دلیل اینکه این تغییر 
کیش های انبوه رخ داده، این است که برخلاف تصور 
رایج، دین یهودیت در ادوار گذشــته در سطحی بسیار 
وسیع دین تغییر کیشی محسوب می شده و بسیاری از 
اقوام و مردمان به راحتی این دین را می پذیرفتند. همه 
مفاهیمی کــه زند مطرح می کنــد نتیجه تحقیقات 
میدانــی و مراجعــه او بــه منابع متعــدد و متنوع 
از جملــه منابع انســانی (مصاحبه هــا، مراجعه به 
آرشــیوها و...) است. به اعتقاد زند، به احتمال بسیار 
زیاد ریشــه و تبار اکثر یهودیان معاصر نه به سرزمین 
کنونی اسرائیل بلکه به مناطق و سرزمین های خارج 
از سرزمین اسرائیل فعلی باز می گردد. بعد بلافاصله 
به یك نکته اشــاره می کند که آن هم به عنوان یکی 
از کلیدهــای اساســی فهم و درك این کتاب اســت: 
ما چیزی به عنــوان نژاد-ملی یــا نژاد-ملت نداریم 
آن چنان که دولت شهر یا دولت-ملت داریم. مفاهیم 
تاریخی و گفتمانی در پیوندی اجتناب ناپذیر با اندیشه 
و فلســفه سیاســی قرار دارند. بر این مبنا بخشی از 
نظریه پــردازان حوزه نظریه سیاســی و تاریخ نگاران 
قوم یهود، با گزاره هایی که از دل گذشــته های عمیق 
و ژرف در می آورنــد، به پدیده ای به نــام نژاد-ملت 
بــاور دارند. زند این تز را اساســا بی پایه و غیرعلمی 
می داند و معتقد اســت ما چنین چیــزی نداریم که 
ملت ها بر اســاس نژاد شــکل گرفته باشند. بنابراین 
مفهوم ملت-نژاد واحد یهودی با خاستگاه مشترکی 
که به اصطلاح ســرزمین کنعان یا ســرزمین اسرائیل 
باشــد، هرگز وجود خارجی نداشته است. همچنین 
همان گونه که همه مســیحیان و مســلمانان اولاد و 
اعقاب و اخلاف مردمان تغییر کیش داده هستند و نه 
لزوما برآمده از مسیحیان و مسلمانان صدر، یهودیان 
نیــز به طریق اولی از افراد تغییر کیش داده هســتند. 
فراموش نکنیم که حتی کســانی که به مسیحیت و 
اســلام گرویده بودند نیز مشــرك یا کافر یا از ادیانی 
دیگر بودند. زند بر همین اســاس نتیجه می گیرد که 
نژادی که به طور ناب و خاص یهودی باشــد و نیای 
واحد و مشترك داشته باشــد و واجد سرزمین واحد 
یا خاســتگاه اولیه  باشد، نداریم. او با ارجاع به منابع 
مختلــف نشــان می دهد در همان دوران کلاســیك 
هم در بخش های مختلف شــاهد حضور یهودیانی 
هستیم که اساسا اســرائیلی یا کنعانی نیستند بلکه 

تغییر کیش  داده شده هستند.

دهه هــا بود که اســرائیل زیر نــور موفقیت آفتاب 
می گرفت. پس از پنجاه سال اشغال و کنترل وحشیانه 
و غیرقانونی کل فلسطین، اسرائیلی ها توانستند آپارتاید 
اسرائیلی را در چشــم کل جهانیان عادی جلوه دهند. 
حتی کم کم باورشان شــد  که توانسته اند این موفقیت 
را به خورد خود فلســطینی ها هم بدهند. اسرائیل به 
عنــوان یکی از معدود جاهایي که توانســته به نحوی 
موفقیت آمیز ویــروس را مدیریت کند، داشــت آماده 
می شــد تا به خیل توریست ها پس از بحران کووید ۱۹ 
در اروپا و سایر نقاط خوش آمد بگوید. شاید اسرائیل در 
۲۸ ماه گذشــته از داشتن یک کابینه منتخب درست و 
حسابی  محروم بوده است، نخست وزیرش با اتهامات 
کیفــری در دادگاه مواجه اســت و دادگاه بین المللی 
جنایات جنگی هم در حال آماده کردن پرونده اش علیه 
جنایات جنگی اســرائیل اســت، اما هیچ کدام از این ها 
مانع نشدند تا اسرائیل به صورت روزانه مرتکب جنایت 

جنگی نشود.
اسرائیلی ها زیر – یا روی- یک آتش فشان قرار دارند 
و باورشان این است که هنجارهای حقوقی و اجتماعی 
در مورد آن ها صدق نمی کند. ظاهراً کنترل شان بر شش 
میلیون فلسطینی از گزند مداخله، نقد یا چالش دیگران 
در امان اســت. باورشــان این اســت که با سازش های 
جدیدشان با دیکتاتوری های خلیج فارس، فلسطینی ها 
کاملًا خلع ســلاح شــده اند. مه ۲۰۲۱ چنین توهمات 
عجیبی را در هم کوبید.اســرائیل پــس از موفقیت در 
کنتــرل ویــروس کووید ۱۹ با قوت به ســر کار اصلی اش 
بازگشت، همان کاری که اکثر احزاب سیاسی در اسرائیل 
در آن اتفاق نظر دارند: کنترل فلسطینی ها. طیفی از تمام 
بخش های جامعه در خط مقدم این ماجرا قرار داشــت. 
کار اصلی چیز جدیدی نیســت: پاک کردن زمین از مردم 
بومی آن، اخراج فلسطینی ها از خانه هایشان، مزارعشان، 
شهرهایشــان و روستاهایشــان و بعد هم رفتن به سوی 
اسرائیلی عرب زدایی شده در کل فلسطین، از خلال قوانین 
نژادپرســتانه مؤثری مثل قانــون دولت-ملت که جدیداً 
وضع شده است. اسرائیل از دولتی که در عمل نژادپرست 

بود بدل شده به دولتی که قانونا آپارتاید است.
این برنامه ســاده ای نیســت، اما اســرائیل ید طولایی 
در تکمیــل روش هــای پاک ســازی نژادی دارد- ســابقه  
چنیــن کاری به خیلــی پیــش از تاریخ تشــکیل دولت 
اســرائیل باز می گردد. بیش از یک قرن برنامه پاک سازی 
فلســطین از مردمــش از حمایت غرب برخــوردار بوده 
اســت- از ۱۹۱۷ بزرگ ترین ســازمان ها در جهان از برنامه 
صهیونیست و اعلامیه بالفور حمایت کرده اند و هنوز هم 
به حمایت شــان ادامه می دهند- بــدون اینکه صلاحیت 
این کار را داشــته باشــند و بدون اینکه در حمایت شــان 
از هیچ گونه قیــود حقوقی و اخلاقی تبعیــت کنند یا در 
رفتارشــان هیچ معیاری داشته باشــند. با چنین حمایت 
بی قید و شــرطی از قانون شــکنی ها، موفقیــت اســرائیل 
تضمین شــده است. ســه دهه کنترل بریتانیا بر فلسطین 
موجب شــد تا روش های سلب مالکیت از ایرلند شمالی 
به فلسطین وارد شــود، روش هایی که مزدوران انگلیسی 
در ایرلند به کار می بســتند - نیروهای داوطلب ایرلند که 
در خــلال مبارزات اســتقلال طلبانه کمک حــال پلیس و 
ارتش بریتانیا بودند. خشــونتی که آن هــا در ایرلند به کار 
می بردند به زودی در فلســطین به کار گرفته شــد چون 
بســیاری از آن ها توسط وینســتون چرچیل در سال ۱۹۲۲ 
به فلسطین فرستاده شدند تا تحت فرمان فرمانده سابق 
شهربانی سلطنتی ایرلند، هنری هیو تودور، که به شرارت 
شهره بود خدمت کنند، کسی که فرمانده نیروهای پلیس 
فلسطین شد. نژادپرستی ای که علیه کاتولیک های ایرلند 
اعمال می شــد، نسبت به عرب های فلسطین رنگ و بویی 
حتی تندتر به خود گرفت. در خلال ســال های قیمومیت 
بریتانیا بر فلســطین، حمایت بریتانیا از برنامه اســتعمارِ 
مهاجرتیِ صهیونیسم نقشــی اساسی داشت در ساخت 
بنیاد- نظامی، اجتماعی، مالی و صنعتی- اســرائیلی که 
در آینده تشــکیل می شد. میلیشــاهای صهیونیستی که 
بعدها پایه گذار ارتش اســرائیل بودند از همان روش های 
خشــونت آمیزی الگو گرفتند که نیــروی پلیسِ بریتانیایی 
فلســطین و ارتــش بریتانیا در خلال ســرکوب شــورش 
عرب های فلسطین طی ســال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ به کار 

می بســت، روش هایی که پس از سال ۱۹۴۸ تشدید شده 
و به کمال رسیدند. به قول سر رونالد ستورز، اولین حاکم 
نظامی بیت المقدس، اسرائیل بدل شد به «اولستر۱ کوچک 
و وفــادار» در خاورمیانه؛ این اولســتر کوچک ثابت کرد از 

اولستر [اصلی] بسیار کثیف تر و قدرتمندتر است.
جنگ ۱۹۴۸ در پیشکش کردن بیش تر فلسطین (۷۸ 
درصد از کشور) به صهیونیسم تقریباً موفق بود. خیلی ها 
در اســرائیل، مثل بن گورین بنیان گذار و اولین نخست وزیر 
اسرائیل، به نظرشان کار هنوز تمام نشده بود- باورشان این 
بود که باید بر باقی کشــور هم تسلط پیدا کرد. در نامه ای 
بــه پدرش در اکتبــر ۱۹۳۷ او توضیح می دهــد که: «به 
گمانم تشــکیل دولت یهودی در تنها بخشی از سرزمین، 
نه پایان کار بلکه تازه آغاز کار است (به همین دلیل است 
که من هوادار تشــکیل یک دولت هستم، ولو این دولت 
در حال حاضر تنها در بخشی از سرزمین تشکیل شود)». 
چیزی که در ســال ۱۹۴۸ به دســت نیامد، باید بعدها به 
سرانجام برسد. و به سرانجام هم رسید. اسرائیل در خلال 
اشغال کل کشور در سال ۱۹۶۷، شریکش را از امپراتوری 
فرتوت بریتانیا به فرانســه «دموکراســی استعماری» در 
خلال جمهوری پنجم دوگل تغییر داد. فرانســه نه تنها 
اسرائیل را مســلح کرد، بلکه گزینه توان نظامی اتمی را 
هــم برایش فراهم کرد و منازعه فلســطین را به عرصه 
جدید و نامعلومی کشاند. اسرائیل دین خود را به این دو 
امپراتوری استعماری یعنی انگلیس و فرانسه با پیوستن 
به حمله غیرقانونی و شــنیع به مصر در ســال ۱۹۵۶ ادا 
کرد. ایــن تجاوز آشــکار و غیرموجه اهــداف بلندمدت 
اسرائیل را عیان کرد. اسرائیل از زمان پیدایشش مثل یک 
مهاجرنشین خارجی رفتار کرده بود، از ۱۹۶۷ به بعد این 
امر بدل شد به خط مشی دائم تمام دولت های اسرائیل.

طــی بیش از پنــج دهه، اســرائیل کلیه حقــوق را از 
فلســطینیان تحــت کنترل خــود دریغ کرده اســت، اکثر 
منابع شان را دزدیده است- زمین های زراعی، آب و مالیاتی 
اجباری که تنها به نفع اشــغالگران بوده است. ده ها هزار 
خانه نابود شــده اســت، میلیون ها درخت ریشه کن شده 
و ســوزانده شده اســت، ده ها هزار فلســطینی از جمله 
هزاران کودک با اتهامات واهی زندانی شــده اند، و بیش از 
پانزده هزار فلســطینی بی گناه توسط ارتش اسرائیل کشته 
شــده اند. به آمبولانس ها و گروه های امدادی شلیک شده  
است و بســیاری در مســیر امدادرسانی کشــته شده اند. 
مدارس و دانشــگاه ها مجبور شــده اند برای سال ها بسته 
شــوند و زیرســاخت های ضعیف ارتباطات، آب، سلامت، 
بهداشــت، برق، راه ها و صنایع و تولید و توزیع غذا بارها و 
بارها در حملات دوره ای به غزه و کرانه باختری و هم چنین 
در لبنان، ســوریه و مصر نابود شــده اند. بیش از ۲۵۰ هزار 
فلســطینی پس از جنــگ ۱۹۶۷ بیرون شــده اند، و همین 
تعداد هم به سبب جنایت های جنگی ای که عرصه زندگی 
را بر آن ها تنگ کرده سرزمین خود را ترک گفته اند. دیده بان 
حقوق بشر به واقعیات دهه ها اشغال اسرائیل در گزارش 
جامع خود به ســال ۲۰۱۹ اشاره کرده است. حتی سازمان 
ملل که بسیار محتاط است موجب ناراحتی اسرائیل نشود، 
در نهایت در گزارشــی که اخیراً منتشر کرد، حفظ ظاهر را 
کنار گذاشت. اکنون دیگر رسما [توسط سازمان ملل متحد] 
اعلام شــده اســرائیل دولتی آپارتاید اســت که به نحوی 

مستمر و ادواری مرتکب جنایات جنگی می شود.
هیچ کدام از این جرم ها نمی توانســت بدون حمایت 
فعال ایالات متحــده، اتحادیه اروپا، انگلیــس، کانادا و 
اســترالیا صورت بگیرد، کشــورهایی که برای اســرائیل 
چتر حمایت دیپلماتیک در سازمان ملل فراهم کردند و 
باعث شــده اند استفاده از گزینه صلح آمیزی که در مورد 
آپارتاید آفریقــای جنوبی به کار گرفته شــد، غیرممکن 
شــود- یعنی بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم علیه 
آپارتاید، اشغال غیرقانونی و جرایم جنگی اسرائیل برای 
بیش از هفت دهه. شــاید بخواهید بــی.دی.اس ۲ را در 
موتور جست وجو تایپ کنید، اما بعدش می فهمید سایت 
رسمی چنین سازمانی به روی کاربران بسته شده است. 
لزومی نیست نابغه باشیم تا بفهمیم چه کسی مسئول 

هک کردن [سایت] این کارزار است.
هــر وقت اســرائیل وضعیــت را به ســمت بحران 
ســوق می دهــد، ایــالات متحــده و متحدانــش اصرار 
می کنند اســرائیل «حق دارد از خودش دفاع کند»، انگار 
نابودکردن غزه و بیروت نوعی دفاع از خود است، یا گویی 
محروم کــردن حقوق مردم، یا ایجــاد موانع غیرقانونی و 
ســفت و ســخت به نوعی راه حل منازعات است. حتی 
یک بار هم کشــورهای غربی ذکری از حق فلسطینی ها 
بــرای دفاع از خود نکرده اند- ظاهراً تا جایی که به چنین 
دولت های «دموکراتی» مربوط است، آن ها از چنین حقی 
برخوردار نیســتند. ضمن اینکه محروم از حقوق بشــر از 
هر نوعی هســتند- حق تعیین سرنوشت، حق زندگی در 
آرامش، حق مالکیت، حق آموزش، ســلامت و اشتغال. 
فلســطینی ها دارای هیچ حق سیاســی ای نیستند، حق 
رهاشــدن از اشغال و ســرکوب- تمام حقوق متعلق به 
سایر ملت هایی است که غرب حامی و طرفدار آن هاست، 
مثل اوکراین. چیزی که اکنون شــاهد آنیم بسیار جدی تر 
از دو انتفاضه و حمله به غزه اســت- ســمبلش اتحاد 
فلســطینی هایی اســت که از دو ســوی خط سبزی که 
توسط اسرائیل پاک شده گرد هم آمده اند. اسرائیل آتشی 
افروخته که شــاید نتواند آن را خاموش کند. فلسطین ها 
در یافــا، لیدیا، رام االله، حیفــا، ناصریه، عکــره و البته در 
بیت المقــدس و غزه، علیه جامعه اســتعمارگر-مهاجرِ 
نژادپرســت، خشــن و ناعادلانه ای به پا خاســته اند که 
زندگی آن ها را طی یک قرن نابود کرده اند، از زمان شروع 
استعمار صهیونیستیِ فلسطین. جامعه اسرائیل در دهه 
اخیر تحت حاکمیت نتنیاهو، هیچ وقت تا این حد متکبر، 
نژادپرست و ملی گرا نبوده است. چهار سال دولت ترامپ 
تا حد زیادی به توهم این مصونیت تمام و کمال دامن زده 
است و دولت آهنگ مصادره زمین، نابودکردن غیرقانونی 
خانه ها و ســاخت شــهرک ها را تندتر کرده است، اثباتی 
بر اینکه هدف شــان اخراج هر چه بیش تر فلســطینی ها 
از کشورشان اســت و اینکه زندگی را برای باقی ماندگان 
آن قدر ســخت کنند تا به هر کجا که دست شان می رسد 
فــرار کنند. این فرایند یک قرن عمــر دارد، و منجر به این 
شده که اسرائیل بر کل فلسطین استیلا پیدا کند، پس چرا 
باید به موفقیتش از حالا به بعد شک کرد؟ اسرائیلی ها از 
چپ و راست و مرکز، شک ندارند که می توانند به اعمال 
فشار بر فلسطینی ها و سرکوبشان در عین مصونیت کامل 

ادامه بدهند.

اما اکنون خیابان ها شغله ور شده است. فلسطینی ها- 
کســانی که هنوز واجد حقوق اندکی هستند که اسرائیل 
به آن ها اعطاء کرده اســت، یا بــرادران و خواهران آن ها 
در «سرزمین های اشــغالی» (البته کل فلسطین اشغالی 
اســت) که فاقد هر نوع حقی هســتند، اکنون در کنار هم 
علیه جنایت های استعمار اســرائیل به پا خاسته اند. چه 
چیزی دارند که از دســت بدهند؟ فقط جان هایشان را؛ و 
قطعاً جان آن ها تحت حاکمیت اسرائیل در امان نیست. 
نســل های متعدد جان شان به لب رســیده، خیلی وقت 
اســت به لب رســیده، و در نظرشان کســانی که به آن ها 
توصیه می کنند تا صبر پیشه کنند در حکم تاجر کلاه بردار 
هســتند. بیایید نگاهی به خطرات ایــن وضعیت جدید و 
بی ســابقه بیندازیم. جامعه به اصطــلاح بین المللی، که 
در بهتریــن حالــت ضعیف و ناتوان اســت، اکنون تمایل 
چندانــی ندارد تا با اعمال تحریم بر اســرائیل به ســمت 
راه حلی عادلانه برای فلســطین برود. رژیم های عربی از 
هر رنگی که هســتند در بحران هویت به ســر می برند و 
درگیر جنگ های استعماری ای هستند که آغازگرشان غرب 
بوده اســت- مثل عراق، ســوریه، لیبی و یمن، و اکثر این 
رژیم های عربی هم تن به توافق نظم جدید جهانیِ ترامپ 
با اسرائیل داده اند، پای خودشــان را از منازعه و حمایت 
از فلســطینی ها کنار کشــیده اند. تشــکیلات خودگردان 
فلســطین اولین انتخاباتی را که از سال ۲۰۰۶ برگزار شده 
بود ملغی کردند، که معلوم بود تحت فشــار اسرائیل این 
کار را می کنند.حزب رام۳ یکی از احزاب عرب در اسرائیل، 
در حال مذاکره با هر دو جناح سیاســی [اسرائیل] است و 
آماده اســت با هر کدام از آن ها که شد در دفاع از اهداف 
عموم فلســطینی ها کار کند؛ حداقلش این اســت که این 
ماجرا در طی چند روز حملات بیت المقدس ملغی شــد، 
و ممکن است منجر به اتحاد بیشتری در جبهه فلسطینی 
شــود. غربی ها، عرب ها، لیبرال های اســرائیل و لیبرال ها 
در سراســر جهان، فلســطینی ها را تنها گذاشته اند. درک 
چنین مســئله ای هم برای فلسطینی ها و هم اسرائیلی ها 
خطرناک اســت؛ وقتی اوضاع خطرناک می شود، نیازمند 
تصمیم های دشوار هستیم. می دانیم اسرائیل سال هاست 
خودش را آمــاده می کند تــا فرصت سیاســی کوچکی 
نصیبش شــود- فرصتــی تاریخی که بــه او مجال بدهد 
فلســطین را از باقی مانده جمعیت بومی اش خالی کند. 
تمام دولت های غربی در چند دهه قبل ثابت کرده اند در 
باب حقوق فلســطینی ها حرفشان چندان اعتباری ندارد. 
اســرائیل به درســتی فرض می کند که در صورت ادامه 
جنایات جنگــی، جامعه بین المللی فاقد اراده سیاســی 
برای دخالت در قضیه فلســطین اســت. وضعیت برای 
نتنیاهو بسیار وسوســه کننده است- انتخاب بین زندان و 
بدل شدن به قهرمان ملیِ اســرائیلی نژادپرست از طریق 
افزایش پاک ســازی قومی فلســطینی ها، انتخابی دشوار 
نیست. قطعاً در هر حمله ای که انجام بدهد مورد حمایت 
بسیاری از رقبای سیاســی اش قرار خواهد گرفت، رقبایی 
که در گفتار ســتیزه جویانه از هم سبقت می گیرند. اکنون 
حسابی آتش به پا شده اســت، و بسیاری از بی گناهان را 
دربرخواهد گرفت. برخی از اســرائیلی ها می گویند او این 
کارهــا را می کند تا در قدرت باقی بمانــد، انگار این دلیل 

موجهی است.
برای مجبور کردن اســرائیل به صلحــی عادلانه در 
خاورمیانــه از طریــق دخالتِ سیاســی اصولی به نفع 
فلســطینی ها به چه چیز بیشــتری نیــاز داریم؟ به چه 
چیزی بیشــتر نیــاز داریم تا جلوی مجموعــه بی پایانی 
از قتل عام هــا، جنایت هــای جنگی و اخــراج اجباری را 
بگیریم؟ آیا این بحران از درک و اراده جامعه جهانی که 
خســته از بحران سلامت [ناشــی از کووید] است خارج 
اســت؟ آیا در حالی که اسرائیل در حال به آتش کشیدن 

خاورمیانه است، ما باید کنار بایستیم؟
امیدوارم ماجرا از این قرار نباشد.

منبع: ورسو
پی نوشت ها:

۱- منطقه ای در شمال ایرلند که اکثریتی پروتستان و 
وفادار به خاندان سلطنتی انگلیس دارد.م

BDS -۲ اشاره به کارزار بایکوت، عدم سرمایه گذاری 
و تحریم اسرائیل. م

Ra’am -۳

رؤیای تشــکیل کشور اسرائیل به بیش از یک قرن پیش 
باز می گــردد. ایلان پاپه، اســتاد و مورخ برجســته یهودی 
و منتقد سرســخت صهیونیســم، در کتاب «ایده اسرائیل: 
تاریخچــه ای از قدرت و دانش و دانایــی»، مجموعه ای از 
نظــرات، روش هــا و تجربیات عملی را شــرح می دهد که 
صهیونیست ها از قرن نوزدهم میلادی تا امروز برای ساختن 
و پرداختن کشــور یهود در سرزمین فلسطین ابراز و اعمال 
کرده انــد و نقش ایدئولــوژی صهیونیســم را در آموزش، 
رســانه ها و فیلم های اسرائیلی بررســی می کند. این کتاب 
تحسین شده در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات ورسو و ترجمه 
فارسی آن در سال ۱۳۹۸ به قلم محسن کرباسفروشان و به 
همت انتشارات اطلاعات منتشر شده است. پاپه در این کتاب 
سه دوره را برای تعریف صهیونیسم بررسی می کند: روایت 
کلاســیک صهیونیست ها از تاریخ اســرائیل، ظهور جنبش 
پساصهیونیســم در دهه ۱۹۹۰ و ظهور نئوصهیونیسم که 
به گفته او یک ایدئولوژی کاملا ناسیونالیستی و نژادپرستانه 
است. نویسنده توضیح می دهد که در روایت صهیونیستی 
برای بازاریابی اســرائیل تازه شــکل گرفته، به عنــوان تنها 
دموکراسی در خاورمیانه، توضیح اخراج اعراب فلسطینی و 
محکوم کردن مقاومت آنها در برابر ایجاد یک کشور یهودی 
ضرورت داشت.فصل اول کتاب با تبیین ایده به وجود آورنده 
اســرائیل در جریان غالب دانشــگاهی صهیونیســتی آغاز 
می شــود. برای اینکه چالش های ســال های ۱۹۹۰ روشن 
شــود، فصل دوم کتاب به تعیین جایگاه فلســطینی ها در 

مباحثه صهیونیستی اختصاص دارد. شرح 
عمومی روایت صهیونیســتی در دو فصل 
اولیه کتاب، با تحلیلی پیرامون تبیین جریان 
اصلی صهیونیســم در ســال ۱۹۴۸، زمان 
پیدایش و تأسیس کشور یهود در فلسطین، 
در هــر دو حوزه دانشــگاهی و رســانه ای، 
تعقیب می شــود. تمرکز پاپه بر سال ۱۹۴۸ 
به دو دلیل انجام می گیرد؛ اول آنکه تاریخ 
و حتــی تاریخ نگاری ســال ۱۹۴۸، هســته 
اصلــی موضوع چالش پساصهیونیســتی 
ســال  آنکــه  دوم  می دهــد.  تشــکیل  را 
۱۹۴۸ نقطــه آغاز برای همــه مباحثه ها و 
مناظره های مشروح در این کتاب است. آن 
ســال هم اوج فرایندهای تاریخی پیشین و 
هم شرح و تفســیر همه اتفاقات متعاقب 
آن را تبییــن می کند. فصل چهارم کتاب به 
تکریم از نخستین منتقدان یهودی اسرائیلی 

از صهیونیســم اختصــاص دارد؛ افــرادی که مســتقیم و 
غیرمستقیم بر دغدغه سال های ۱۹۹۰ تأثیرگذار بودند، گرچه 
آنها در بخش اعظم این کشاکش در جامعه خود منزوی و 
به  حاشیه  رانده شدند، اما می توان تأثیرشان را در سال های 

۱۹۹۰، وقتــی موضوع ایده صهیونیســتی 
در ســطحی وســیع به پدیده روشنفکری 
و فرهنگــی بالغی تبدیل شــده بود، درک 
و فهم کــرد. چالش پساصهیونیســتی آن 
دهــه اســتمرار کار و فعالیت شــجاعانه 
اشخاصی معین و ســتودنی بود که برخی 
از آنان دانشــگاهی بودند و دیگران شــان 
روزنامه نگاران غیررســمی؛ کســانی که در 
اعتقاد به رســتگاری جهانی و جمعی، در 
زندگی هر چه بیشــتر به ارزش های انسانی 
نزدیک بودند و به تنهایی بر انتقاد به ابتذال 
صهیونیسم پافشــاری می کردند. در فصل 
پنجم یافته های مورخان اسرائیلی، مشهور 
به نومورخان عرضه می شود. این مورخان 
همان هایی هستند که روایت صهیونیستی 
از رخداد ۱۹۴۸ را به نقد کشــیده اند. فصل 
ششــم این کتاب، بحثی نظــری را مطرح 
می کنــد که به کســانی همچــون جامعه شناســان الهام 
می بخشد؛ کسانی که این تحقیق را به ترتیب زمانی تا ایام 
اولیه صهیونیســم به عقب می برند و متعاقبا تا سال های 
۱۹۵۰، برایش گاه شمار می سازند و ارتباطش را با مسائل و 

موضوعاتی همچون مخمصــه و بحران یهودیان مزراحی 
(مشــرقی)، فلســطینیان در اسرائیل، مســئله جنسیت و 
موضوع دستکاری شــدن خاطــره هولوکاســت در داخل 
اسرائیل ربط زمانی می بخشند. فصل هفتم کتاب دستکاری 
خاطره هولوکاســت در اســرائیل را نقد می کند؛ نقدی که 
اعصاب خام و بی تجربه در جامعه را تحریک کرد و نه فقط 
بی میلی رهبــری یهود برای به کار بردن منتهای کوشــش 
خود برای محافظت یهودیان اروپا از کشتار دسته جمعی را 
فاش و برملا کرد، بلکه حتی تأیید و حمایت و اتحاد برخی 
رهبران صهیونیســتی با نازیســم را هم تا مرحله به اجرا 
درآمدن نقشــه واقعی نازی ها برای نابودی کامل یهودیان 
آشــکار کرد. فصل هشتم کتاب به نقد دانشگاهی یهودیان 
مزراحی اختصاص یافته اســت. مهم ترین درگیری با ایده 
به وجود آورنده اسرائیل را دانشگاهیان یهودی مزراحی که 
بیشترشان جامعه شناس و از فعالان اجتماعی بودند، پدید 
آوردند. در فصل نهم کتاب نشان داده می شود که چگونه 
درگیری این یهودیان در شکل دادن تبیین فرهنگی اسرائیل 
و نقد ایده به وجودآورنده اسرائیل نقش داشته است. فصل 
دهم به نقدهای پساصهیونیســتی اختصاص دارد. بخش 
نهایی کتاب نیز نگاهی دارد بر واکنش ها نسبت به چالش 
پساصهیونیســتی و حتمیت و ضرورت نهایی نسخه بیشتر 
افراطی از صهیونیســم در قرن بیســت و یکم؛ چیزی که به 
زعم پاپــه در قلب نظام دانش اســرائیل بیتوته کرده و به 

پیدایش نوصهیونیسم منجر شده است.

چالش پساصهیونیستى

حیم برشیس زابنر . ترجمه: امیررضا گلابى
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